
مهریــه، حقی اســت از حقوق شــرعی، قانونی و 
عرفی که خداوند برای زن قایل شده است. این حق، 
کارکردها، تعاریف و اثــرات فراوانی را به دنبال دارد و 
نگاه تک بعدی به آن، صدمات زیادی را به دنبال خواهد 

داشت.
در نگاهــی کلان، مهریه اثبات مهــر و علاقه مرد 
است؛ عوض تمتعی است که از او می برد؛ تأمین مالی 
زن است؛ اهرمی اســت برای حفظ زندگی در شرایط 
بحرانی و... در این نگاه، مهریه تنها مانع طلاق نیست، 
بلکه مانعی برای طلاق اســت؛ تنها پشتوانه مالی زن 
نیست، بلکه پشــتوانه ای برای تأمین مالی زن است؛ 
تنها عامل فشــار بر مرد نیســت، بلکه ابزاری جهت 
ســخت گیری بر اوســت و این یعنی دیدی کلان به 
ماجرای مهریه؛ دیدی کلی که مهریــه و توابع آن را 
پازلی به هم پیوسته می داند که در کنار هم بودن آنها، 

تابلو را می سازد و معنا می بخشد.
یکــی از مهم ترین نکاتی که به اتمام رســیدن این 
پازل را با مشــکل مواجه می ســازد، میــزان مهریه 
اســت. عرف غلط مردمان، چشم وهم چشمی، ترس 
از آینده، تجربیات تلخ، همه وهمه باعث شــدند که 
دختران امروز، به سوی تعیین مهریه های بالا و بعضا 
غیرقابل باوری روی بیاورنــد؛ مهریه هایی که نه تنها 
هیچ یک از اهداف بیان شــده را پوشش نمی دهد که 
باری بر دوش زندگی اســت. چنانچــه رهبر معظم 
انقلاب، در آسیب شناســی این جریان می فرمایند: 
»بعضی خیال می کنند مهریه سنگین به حفظ پیوند 
زناشویی کمک می کند. این خطاست. اشتباه است. 
اگر خدای ناکرده این زن و شوهر نااهل باشند، مهریه 
سنگین هیچ معجزه ای نمی تواند بکند.« )خطبه عقد 
مورخــه 1375/11/5( »ایــن مهریه های ســنگین 
به خیال این که می تواند پشــتوانه حفــظ خانواده و 
حفظ زوجیت باشــد، تعیین می شــود؛ درحالی که 
این جور نیســت. حداکثر این است که شوهر از دادن 
امتناع می کند، می برندش زندان؛ یک ســال، دو سال 
زندان می ماند. در این اقدام، به زن چیزی نمی رســد؛ 
او بهره ای نمی بــرد، جز این که کانــون خانواده اش 
هم متلاشی می شــود.« )بیانات در سومین نشست 

اندیشه های راهبردی 1390/10/14(
مهریه معقول، مهریه ای اســت که ســنت خدا و 
رســول اوســت؛ مهریه ای که هم مرد توان پرداخت 
آن را داشته باشــد و هم زن را از جوانب برخورداری 
از این حق، بهره مند ســازد. آنچه رهبر معظم انقلاب 
دراین باره می فرمایند به گونه ای، تشریح جوانب این 
اتفاق است: »این که می بینید ما گفتیم 14سکه بیشتر 
را عقد نمی کنیم، نه برای این است که 14سکه بیشتر 
اشــکالی در ازدواج ایجاد می کند؛ خیر. 14 هزار سکه 
هم باشد، ازدواج اشکالی ندارد، فرقی ندارد. این است 
که آن جنبه معنــوی ازدواج، غلبه پیدا کند بر جنبه 
مادی. مثل یک تجارت و معامله نباشد. دادوستد مادی 
نباشد. اگر تشریفات را کم کردید، جنبه معنوی تقویت 

خواهدشد.« )خطبه عقد مورخه 1372/10/26(
رهبر معظم انقلاب با اشاره به سنت و سیره رسول 
گرامی اســلام صلی الله علیه وآله وســلم می فرمایند: 
»من گمان می کنم این کــه در جهیزیه حضرت زهرا 
علیهاالسلام این قدر ســادگی رعایت شد و در مهریه 
ایشان و همه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله به آن 
مهر کم، مهرالسنه مقید بودند؛ درحالی که همه قبول 
داشتند که بیش از مهرالســنه هم جایز است، اما این 
حد را حفظ کردند، این یک جنبه نمادین داشت. برای 
این که بین مردم مبنا و پایه ای باشد برای عمل به آن، 
تا دچار این مشــکلاتی که بر اثــر زیاده روی ها پیش 

می آید، نشوند.« )خطبه عقد مورخه 1377/4/18(
این تأکیــدات، نه تنها بر آسان شــدن ازدواج که بر 
به اتمام رســاندن پازل مهریه در زندگی اشــاره دارد 
و اجرایی کردن آن، زندگــی را جهتی دیگر می دهد: 
»این جا دادوستدی نیست، بلکه طرفین در یک جای 
مشترک سرمایه گذاری می کنند. این طور نیست که 
شــما مثل خریدوفروش، یک چیز بدهید و یک چیز 
بگیرید. نه، این جا چیزی دادن و چیزی گرفتن نیست، 
بلکه هــر دو نفر موجودی خودشــان را در صندوق و 
کاســه مشــترکی می گذارند و هر دو از آن استفاده 
می کنند. در ازدواج، قضیه این اســت.« )خطبه عقد 

مورخه 1370/4/20(

در همین زمینه سایت مهرخانه به سراغ تعدادی از 
کسانی رفته است که بنای ازدواج شان، تأکیدات مقام 

معظم رهبری و عمل به این سنت حسنه بوده است.
زهره؛ 30 ســاله که حــدود 5 ســال از ازدواجش 
می گذرد و 14سکه را به عنوان مهریه خود معین کرده 
است، می گوید: اعتقادی به بیشتر از این نداشتم و اصلا 
به مهریه به عنوان تضمین و ســوپاپ اطمینان نگاه 
نمی کردم. این عدد، عدد متبرکی بود و وقتی می دیدم 
که رهبر انقلاب هم این تعداد را ملاک قرار می دهند و 
بیشتر از این را عقد نمی کنند، می گفتم وقتی بزرگترها 
چنین عددی را در نظر می گیرند، حتما یک ویژگی و 
قداســت خاصی دارد که آن را ملاک قرار دادند. یک 
دلیل دیگر هم این بود که می خواســتم ایشان عقدم 

بکنند و بیشتر از این قطعا نمی شد. 
الهام 34 ساله پس از 8 سال از سپری شدن زندگی 
مشترکش درخصوص چرایی تعیین 14سکه به عنوان 
مهریه خود می گوید:   در مهریه اعداد مقدس مبنا قرار 
می گیرد، مثل تعداد ابجد اسامی معصومین، روزها و 
مناسبت ها و...، اما من می خواستم چون رهبر انقلاب با 
چنین مهریه ای عقد می کنند، من هم مهریه ام همانی 
باشد که ایشــان می گویند. به نحوی از نظر عاطفی و 

حسی، مثل این که برای من پدری می کنند.
زینب نیز دلیل تعیین این میزان مهریه را تمایل شان 
به خوانده شدن خطبه عقد توسط رهبر انقلاب می داند 
و درخصوص نحوه مواجهه خانواده اش با این انتخاب 
می گوید: من کلا خانواده سختگیری نداشتم و این امر 
را هم به خود من واگذار کردند و من هم همین مقدار 

را پذیرفتم.
همچنین آزاده اظهار می دارد: دو عامل در این ماجرا 
محرک من بود: یکی این که من فعالیت دانشــجویی 
داشتم و دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه مان 
بودم و موقعیتی که در دانشــگاه داشتم، خیلی موثر 
بود در این کــه کاری انجام بدهم کــه ترویج الگویی 
داشته باشد. همسرم هم فرمانده بسیج دانشگاه شان 
بودند و درحقیقت مجموعه این اتفاقات، ما را به این 

نتیجه رساند که در این زمینه ها 
بخواهیم الگویــی برخورد کنیم؛ 
مثل این که مهریه مان 14ســکه 
باشــد، ســفره عقد را خودمــان 
درســت کردیــم، کارت هــا  را 
خودمــان تــدارک دیدیم؛ یعنی 
مجموعــه صرفه جویی هایی که 
می توانست در یک ازدواج مؤمنانه 
فرهنگی صــورت بگیرد را رعایت 
کردیــم. محرک بعــدی این بود 
من خیلی دوســت داشتم، رهبر 
معظم انقلاب مــا را عقد کنند و 
می دانستم شرط ایشان 14سکه 
است؛ خیلی دوســتان من بودند 
که آن زمان از توفیق عقد ایشــان 
گذشتند؛ چراکه نمی توانستند با 
14تا ســکه اش کنار بیایند. زهره 
در ادامه درخصــوص این که این 
تعداد پیشنهاد چه کســی بود و 
عکس العمل اطرافیانتان چه بود؟ 

ادامه می دهــد: در خانواده چون زیاد مرســوم نبود، 
می گفتند که حالا فکرهایت را بکن. حتی پدربزرگم 
مخالفت کرد و گفت اشتباه می کنی، من هم گفتم که 
نگاهم به این قضیه فرق می کند و حساب خاصی روی 

مهریه بازنمی کنم.
الهام هم در این خصوص اظهــار می دارد: این رقم، 
پیشــنهاد خودم بود. پدرم هم با این پیشنهاد موافق 
بودند و خیلــی حمایتم کردند. هرچنــد در خانواده 
همسرم بودند افرادی که پرســیده بودند مگر دختر 

عیبی دارد که این قدر کم مهریه خواسته است؟!
آزاده نیز درخصوص نحوه مواجهه اطرافیان با این 
انتخاب می گوید:   من در خانواده ای بودم که به خاطر 
شــرایط خانوادگی، مهریه ها زیاد بود. ازدواج قبل از 
من با مهریه 500 سکه بود، اما من می خواستم برای 
ازدواجم کارهای خاص انجام دهم تا به همه بگویم با 

وجود این که خانواده من این طور 
اســت، اما من می خواهــم پای 
چنین آرمانی بایستم. یادم هست 
همسرم با ترس ولرز سنگینی به 
من گفتند که شما موافق هستید 
که من دنبال گرفتن وقت از رهبر 
انقلاب برای عقد باشــم؟ و من با 
یک هیجانی قبول کردم. ایشــان 
با یک حالــت خاصی که انگار من 
شرط رهبر انقلاب را برای این کار 
نمی دانم، گفتند خبــر دارید که 
ایشان با 14سکه عقد می خوانند؟ 
منم گفتم بله، چی بهتــر از این. 
البته در ایــن زمینه خانواده ام هم 

خیلی پشتیبانم بودند.
زهره در پاسخ به این سوال که 
آیا فکــر نکردید با این کار شــأن 
و جایگاهتان زیر ســؤال می رود 
و از ارزش تان کاســته می شــود، 
می گویــد: این تمایز بــرای همه 
عجیب اســت و وقتی می گویی این کار شأن مرا کم 
نمی کنــد و خودم بودم کــه این پیشــنهاد را دادم، 
به نحوی تمایز مثبت ایجاد می کنــد. هرکس از من 
درخصوص مهریه سؤال کرد، خیلی با افتخار سینه ام 

را دادم جلو و گفتم 14سکه مهریه ام است.
الهام نیز در ایــن زمینه اظهار مــی دارد: ببینید، 
من شاید بتوانم بگویم از نظر شــرایط خانوادگی در 
موقعیت ممتازی بودم و مهریه های خانواده تا قبل از 
من، اعداد کمی نبود، اما هدفم شکستن این فضا و جو 
بود؛ دلم می خواست کار فرهنگی جدی انجام بگیرد 
و به نظرم این اتفاق افتاد. مــن روایات زیادی درمورد 
بدشگون بودن زنی که مهریه اش زیاد است، دیده بودم 
و از طرفی هم شنیده بودم که مهریه حلال ترین مال 
است؛ در نتیجه به جریان اخلاقی نگاه می کردم و اصلا 

از حیث ارزشی و مالی به آن توجهی نداشتم.

زینب و آزاده هم معتقد بودند که با این انتخاب عزت 
و احترام بیشــتری پیدا کردند و اتفاقا این روزها این 
جریان جا افتاده است و خیلی دخترهای سطح بالا و 

خوب هم مهریه کم می گذارند.
زهره در ادامه درخصــوص تأثیرات مثبت و منفی 
این انتخاب بر زندگــی  خود و جامعه  می گوید: به نظر 
من این انتخاب ها اثر خودش را خواهد گذاشت؛ یعنی 
اثر وضعی که ما در زندگی می پذیریم. شــاید خیلی 
از اتفاقاتی که در زندگی به وجــود می آید، دلیلش را 
ندانیم، اما قطعا اثر همان اتفاقات است. برکت می دهد 

به زندگی و من این دیدگاه را به شدت دارم. 
الهام هم در این زمینه معتقد اســت که شاید نگاه 
محاسن و معایبی نتوان به این قضیه داشت، اما لازم 
است میزان مهریه، پایین و متناســب با دارایی مرد 
باشــد؛ مثل مهریه حضرت زهرا ســلام الله علیها که 
بخشی از آن را گرفتند و هزینه زندگی کردند و برکت 

این مال وارد زندگی خانوادگی ایشان شد.
زینب نیــز در این خصوص می گوید: همســر من 
آن قدر متفاوت و آن قدر خوب و همراه است که مهریه 

و میزان آن تاثیری در زندگی من نداشته است.
همچنیــن آزاده اظهــار مــی دارد: ببینید خیلی 
نمی خواهم با این موضوع شعاری برخورد کنم. منتها 
یک چیزی را می دانــم و آن، این که من به عنوان یک 
زن، وقتی می خواستم این تعداد را انتخاب کنم، با یک 
نیت خاص خدایی و الهی این کار را انجام دادم و وقتی 
فرد دست به چنین انتخابی می زند، آن پایه ها بعدها 
در زندگی به کار خواهد آمــد؛ یعنی مدام ارجاع داده 
می شود به آن انتخاب، فکر می کند که من یک ازدواج 
معمولی نداشتم که به راحتی با همسرم مشکل پیدا 
کنم؛ من یک ازدواج معمولی نداشتم که به یک سری 
مســائل بیش از اندازه دقت داشــته باشم؛ یعنی این 
کار، یک اثر غیرمســتقیم دارد، نه اثر مستقیمی که 
الزاما کم یا زیادبودن مهریه، ما را به خوشبخت شدن 
یا بدبخت شدن برساند. در ادامه زهره در پاسخ به این 
سؤال که آیا واقعا اقداماتی اینچنینی در جامعه امروز 

ما و شــرایط حال حاضر، جوابگو است یا خیر؟ اظهار 
می دارد: اگر کســی بخواهد آزار بدهد، کاری خواهد 
کرد که زن از همان 14سکه هم بگذرد. دخترعمه ام 
همان 14سکه اش را هم چند ســال بعد از ازدواج که 
اعتماد شکل گرفت، به همســرش بخشید. ببینید 
شــاید 14ســکه ارزش مادی خاصی نداشته باشد، 
اما همین حرکت ها یعنــی اطمینان، یعنی دلگرمی. 
به نظرم آدم وقتی یک کاری را برای خدا انجام می دهد 
و با خدا معامله می کند، بعد را هم به خدا می ســپارد؛ 

این طور قطعا خدا از آدم حمایت خواهد کرد.
الهام هم می گوید: من دلم می خواســت سیستم 
قضایی امروز ما آن قدر پیشرفته بود که زنان برای حفظ 
زندگی شان، نیاز به چنین اهرم هایی پیدا نمی کردند، 
اما خب، این یک جریان دوطرفه اســت که زن بدون 
نگاه اقتصادی وارد زندگی با مرد شود و در مقابل مرد 
هم باید بداند که لازم است سهمی از مایملک  خود را با 
زن شریک شود و به نام او کند تا تأمین باشد و خیالش 
آسوده شود. اگر زن فرزند نداشته باشد و عمری به پای 
زندگی با شوهرش گذاشته باشد، خب مسلما شرایط 
فرق خواهد کرد و لازم اســت حمایت مالی داشــته 
باشد؛ خصوصا اگر از نظر اقتصادی تأمین نباشد. این 

مسأله را باید همه جانبه دید.
همچنین زینب معتقد اســت کــه مهریه یک بعد 
بازدارندگی دارد و یک بعد حمایتی که اگر کم باشد، 
ممکن اســت این امور تحقق پیدا نکند و البته به نظر 
من معنی ندارد وقتی دختری جهاز 70-60 میلیونی 
می دهد، مهریه اش 14سکه باشــد؛ باید بین این دو 

طرف قضیه تناسب وجود داشته باشد.
آزاده نیــز در این خصوص می گویــد: ببینید ما 
باید یــک فرهنگ زمینه ای را درســت کنیم تا در 
فرهنگ شــلوغ امروزی بدانیم و مطمئن باشــیم 
که دلمان به جایی بند اســت؛ چون انتخاب هایی 
از این دســت اســت که دلمان را محکم می کند؛ 
یعنی من احســاس می کنم وقتی یک امتیاز و حق 
را کریمانه و بزرگوارانه تقدیم همسرم می کنم، این 
یکی از پایه هایی است که باید می کاشتم و کاشتم. 
بعدا هرطور که بشــود، همسرم برخواهد گشت و با 
خودش فکر خواهد کرد که زن من، زن کریمی بود؛ 
این خودش به آدم قدرت و قوت می دهد. البته اگر 
فرد گیر آدم نادرســت بیفتد هــم دیگر عدد مهم 

نیست!
او ادامــه می دهد: مــا در دنیای امــروز، به چیزی 
احتیاج داریــم و آن حضور معنویــت و بزرگ کردن 
فهم معنویت در شــروع زندگی های مشترک است؛ 
به نحوی پهن کردن ســفره معنویت و معامله کردن 
با خــدا. البته به نظر من در جنبه هــای مالی مهریه، 
تنها یک جانبه نباید به موضوع نــگاه کرد؛ یعنی اگر 
از برخی حقوق مان بگذریم، به مرور و با رســیدن به 
علقه ها و تفاهمات، مردان را به جایی خواهیم رساند 
که به فکر پشتوانه مالی زن باشــند. البته این نیاز به 
فرهنگ ســازی هم دارد؛ یعنی همان طور که درمورد 
مهریه مدام تکرار می کنیــم، از آن طرف هم باید به 
مردان آموخته شــود وقتی دختــری چنین چیزی 
را می پذیرد که مهریه را کم بگیــرد، پس تو هم باید 
برای این زن، ســهمی را در زندگی قایل شوی؛ مثلا 
خانه که می خرد، نصف آن را به نام همســرش کند؛ 
یعنی اگر قرار است در فرهنگ سازی مهریه 14تایی 
بکوشیم، در فرهنگ سازی تعلق بخشی از اموال مرد 
به زن نیز بکوشــیم تا جای جبرانی برای زن باشد و 

خیلی احساس بی پشتوانگی نداشته باشد.
زهره در پاسخ به این ســؤال که آیا پیروی از این 
حرکت را به کســی هم توصیه می کنیــد یا خیر؟ 
می گوید: من همیشه به دوســتان و اطرافیان این 
را می گویم که مهریه چیزی نیســت که بخواهید 
روی آن حســاب باز کنید. وقتی به حضرت فاطمه 
ســلام الله علیها یا نمونه به روزتــر آن مقام معظم 
رهبری نگاه می کنم و می بینم ایشان برای خانواده 
و دخترانشــان همین تعداد را قرار دادند، می گویم 
شــاید خیلی جاها ما به درک مان نرسد؛ در نتیجه 
به همه می گویم که به عنوان یک تضمین به مهریه 

نگاه نکنید. 
الهام هم در این خصوص اظهار می دارد: مســلما 
مهریه چند کارکــرد دارد: یکی از ایــن کارکردها 
تضمین کننده روابط  بودن است؛ این که من اهرمی 
به نام مهریه در دست دارم؛ دومی وجه مالی مهری 
است که بیشــتر، بعد از حیات همســر و در زمان 
جدایی کارکرد پیدا می کند. شاید وقتی من این کار 
را کردم، احســاس نیاز مالی نداشتم و می دانستم 
از نظر اجتماعــی از طرف خانــواده ام تضمین و از 
نظر اقتصادی روی پای خودم هســتم؛ لذا این کار 
قابل توصیه نیست و بنابر شــرایط متفاوت خواهد 
شد، ولی توصیه ام این اســت که مقداری را مهریه 
قرار بدهید که همسرتان توان پرداخت داشته باشد 
و این مــال را بتوانید بگیرید و بــا این مال حلال و 

طیب، زندگی خانوادگی خود را سامان بدهید.
همچنین زینب معتقد است که میزان مهریه باید 
معقول باشــد؛ میزانی بنابر امکانات اقتصادی همسر 
که قابل جریان یافتن باشــد که هر وقت زن خواست، 
بتواند بگیرد و او هم بدهد؛ نه این که از ســر تفاخر و 
چشم وهم چشمی باشد. به نظرم، حتی اگر قرار است 
به کارکرد اقتصادی مهریه نگاه کنیم، باید این میزان 
معقول باشــد، مثلا در دید بدون جانبداری، چرا باید 
یک مرد برای سه سال زندگی که قرار است به طلاق 
برســد، 300 میلیون مهریه به زن بپردازد؟ این واقعا 

منصفانه و منطقی به نظر نمی رسد.
آزاده نیــز در این خصوص اظهار مــی دارد: من 
شــاید بعضی چیزها را که به دیگران توصیه کردم 
و بعدا فکر کردم که چرا این قدر محکم حرف زدم، 
ولــی درمورد مهریــه کم و 14ســکه ای هنوز هم 

توصیه می کنم.

سبک زندگی ایرانی- اسلامی

جنبه های مادی و معنوی ازدواج؛ تحت تأثیر مهریه های سبک یا سنگین! 
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چگونگی مطالبه مهریه

چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه
اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند ســکه و طلا باشــد زن با در دست داشتن سند 
رســمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج یا دایره اجرای ثبت )مستقر در اداره ثبت اسناد 
محل وقوع ازدواج( مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود اســت، تقاضای صدور 

اجراییه کند.
اجراییه به شــوهر ابلاغ می شــود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش 
را پرداخت کند. در صورتی که شــوهر در این مدت دین خود را نپــردازد، زن می تواند با 
معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می تواند 
مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف 
کند. زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شــوهر را از سازمان ها و مؤسسه های 
دولتی یا خصوصی داشــته باشــد و تا میزان یک چهارم حقوق )مادام که شوهر متأهل 
است( و نیز یک سوم آن را )درصورتی که زن و شــوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که 
شــوهر زن دیگری اختیار نکرده( توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند 
اصل آن را بپردازد، قیمــت روز مطالبه آنها )روزی کــه زن آن را از طریق اجرای ثبت یا 
دادگاه مطالبه می کند( ملاک اجرای قانونی حکم اســت. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، 

زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.
*مواد قانونی:  

- ماده 1078- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.
- ماده 1079- مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

- ماده 1080- تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
- ماده 1082- به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد 

در آن بنماید.

توصیه هایی برای ازدواج

شروط ضمن عقد به جای مهریه سنگین  
شروط ضمن عقد بسیار ارزشمند است و بهتر 
است خانم ها به جای مهریه های سنگین، شروط 
ضمن عقد محکمی برای همسران شان بگذارند 
تا در طول زندگی به استناد آنها بتوانند حقوق 

نسبتا برابری با همسر خود داشته باشند.
 ازدواج یک قرارداد است که حقوق و تکالیفی 
را بر دوش مــرد و زن قرار می دهد، اما رســوم 
حاکم بر جامعه باعث شده ما کمتر به این مسأله 
توجه کنیم. همه افراد اوایل ازدواج توجه شان به 
حاشیه های ازدواج است، خواستگاری و مراسم 
عروسی، جهیزیه و... و توجه نمی کنند که پای 
یک قرارداد و عقد را دارند امضا می کنند و باید 
متوجه این مســأله باشــند که به موجب این 
قرارداد، چه تعهداتی نســبت بــه طرف مقابل 

دارند.
 متاسفانه در کشور ما بیشتر مردم عادت دارند 
نخوانده پای قراردادها را امضا کنند، این مسأله 
در ازدواج بیشتر هم اتفاق می افتد و بیشتر اوقات 
دختر و پســری که می روند برای ازدواج، همان 
موقع که سند ازدواج شان می خواهد امضا شود، 
سند نکاحیه را که شــرایط در آن نوشته شده 

برای نخســتین بار می بیننــد و امضا می کنند 
و در آن موقــع هم زیــاد از مفاد ســند ازدواج 
سردرنمی آورند، چون از طرفی اصطلاحات فنی 
و حقوقی است و از طرف دیگر آن موقع دو طرف 

درحال وهوای دیگری هستند.
 براساس قوانین مدنی ایران، حقوق و تکالیف 
به صورت برابر بین زن و شوهر تقسیم نمی شود، 
زن به موجــب عقد ازدواج بســیاری از حقوق 
مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، اشتغال، 
انتخاب مســکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از 
همسر را از دســت می دهد و در قبال آن حقوق 
مادی مانند مهریه و نفقه را به دست می آورد که 
در بسیاری از موارد دستیابی به این حقوق مادی 

هم با مشکل همراه است.
 برای رفع نابرابری میان زن و مرد و برای این که 
یک تعادلی بین این حقوق و تکالیف برقرار شود، 

می توانیم از شروط ضمن عقد استفاده کنیم.
شروط ضمن عقد متاسفانه در جامعه ما رایج 
نشده است و حتی بسیاری از افراد تحصیلکرده 
هم از آن اســتفاده نمی کنند چــون اولا، همه 
جامعه از این شروط آگاه نیستند و نمی دانند که 

چنین شروطی را می توانند بگذارند، دوما این که 
ما می گوییم از این شروط استفاده کنید بسیاری 
می گویند اصلا زندگی که بخواهد با این شرط و 

شروط باشد، بهتر است که شروع نشود.
 هر 12 موردی کــه زن و مرد برای عقد امضا 
می کنند، شروطی اســت که مرد به زن وکالت 
می دهد با اثبات آن شــرایط برای طلاق وکالت 
داشته باشــد، یعنی آن 12مورد را برای ازدواج 

امضا نمی کنیم بلکه برای طلاق امضا می کنیم.
 این شروط شامل حق مسکن، کار، تحصیل، 
طلاق، تقســیم دارایی های مشــترک هنگام 
جدایی و حضانت فرزندان است، که باید هنگام 
عقد نکاح در دفترخانه ثبت اســناد رسمی در 

قباله ازدواج ثبت شود.
 با استناد به ماده 1119 قانون مدنی، طرفین 
می توانند تمامی شروطی را که مخالف مقتضای 

ذات عقد نباشد برای یکدیگر بگذارند.
 البته شــروط نباید مخالــف مقتضای ذات 
باشد بنابراین اگر زنی حین عقد شرط کند که 
از همسرش تمکین نکند، شرط، هم باطل است 

و هم عقد را باطل می کند.

الهام نیز در این زمینه اظهار 
می دارد: ببینید، من شاید بتوانم 
بگویم از نظر شرایط خانوادگی 

در موقعیت ممتازی بودم و 
مهریه های خانواده تا قبل از 

من، اعداد کمی نبود، اما هدفم 
شکستن این فضا و جو بود؛ 

دلم می خواست کار فرهنگی 
جدی انجام بگیرد و به نظرم این 
اتفاق افتاد. من روایات زیادی 
درمورد بدشگون بودن زنی 

که مهریه اش زیاد است، دیده 
بودم و از طرفی هم شنیده بودم 
که مهریه حلال ترین مال است؛ 
در نتیجه به جریان اخلاقی نگاه 
می کردم و اصلا از حیث ارزشی 

و مالی به آن توجهی نداشتم.


